
 انديشه در تعالى زن مصباح

  نشستي با استاد محمد تقي مصباح يزدي در 

است كه سلام و كلام از فرزانگان برآيـد تـا بـر صـحنه      آنپرداختن به حقايق و سخن از حقانيت امور، صواب  در 

  .دبر صفحه دل و پهنه تمنيات بتاباند، ره بنمايد و كدورت شبهه بزداي راعقول برنشيند و مصباح انديشه 

سـپاريم   در چارچوب عدل اسلامى، سخن را به آنان مى وىتبيين حقيقت جايگاه زن در نظام آفرينش و مكانت  در

تَوحش منـه     المترفَـونَ البصيرةِ و باشَروا روح اليقينِ و استلاَنوا ما اسـتَعوره   حقيقَةِكه هجم بهِِم العلْم على  و أنَسـوا بِمااسـ

  )13ـ  147السلام،  على عليه( الجاهلونَ

اند و آنچه دنياپرستان هوسباز مشكل  يقين را لمس كرده روحو دانش باحقيقت و بصيرت به آنان روى آورده و  علم

  .استشمرند بر آنها آسان  مى

ل مصباح يزدى رسيديم و سؤالاتى را پيرامـون مسـائ  ... ا آيةشناس حضرت  اين مقام به محضر انديشمند اسلام در

  .نموديمزنان مطرح 

  چيست؟ترين چارچوب در طرح مسائل زنان  بنيادى* 

  !انحراف افراطى و انحراف تفريطى. دهد مىدر طرح مسائل گوناگون دو نوع انحراف رخ  عمدتا

  . شود و بستگى دارد كه كداميك ابتدا واقع شود نمايان مى تاريخىالعمل در سير  دو غالبا بصورت عمل و عكس اين

رغم تلاشهايى كه  شده است و حتى بعد از ظهور اسلام على تفريطرد زنان نيز در طول تاريخ بدلايل مختلفى مو در

و  رسـوم زنان و رساندن زن به جايگاه فطرى و الهى خودش در جامعه انجام دادنـد عـادات و    حقوقاولياء دين براى احقاق 

ديگر تعاليم و ارزشهاى اسلامى در  عبارتل اين هدف شد و به فرهنگهاى قومى و عوامل متعدد ديگر مانعى براى تحقق كام

اى از تعاليم با تفسـيرهاى مختلـف    غير اسلام مشوب شده و از پاره مذهبىنقاط مختلف با ارزشهاى قومى و محلى و احيانا 



در  مـروز ا مـا ه آنچه ك. العمل آن بصورت افراط ظاهر شود و اين موجب شد كه در دوران ديگرى عكس گرديدسوء استفاده 

است از تفريطهايى كـه در   العملى عكسبينيم و كم و بيش به شرق و كشورهاى اسلامى سرايت كرده است،  جهان غرب مى

شود، ولى به هر حال يكـى   و نيات پليدى هم به اين عامل ضميمه مى هوسهاالبته مقاصد شوم و . حق زنان انجام گرفته بود

  .ستگذشته ا تفريطهاىاز عوامل مهم، 

هـاى   شود كه نمونـه  و كنار همين كشور آثارى ديده مى گوشهجامعه فعلى در همين عصر و چه بسا هنوز هم در  در

كننـد نسـبت بـه زن سـتم روا      اى زندگى مى در بسيارى از مناطقى كه بصورت عشيره هنوز. هاست نامباركى از اين تبعيض

واقع براى سرپوش گذاشتن بر  درشود و  ز ارزشهاى اسلامى مكتوم مىها در پوششى ا ها و تفريط گاهى اين تبعيض. دارند مى

در مفاهيم اخلاقى مفهوم حيا و عفت در مرد و زن بطور كلى و  مثلاً. شود ها يك بهانه دينى و اسم دينى بكار گرفته مى ظلم

 صـفات در مقابـل، يكـى از   . داريم و بايد گفت در فرهنگ ما عفت، بزرگترين سرمايه زن است زيادبخصوص در مورد زنان 

و تفريط دارند كـه مـذموم    افراطولى اين دو مفهوم، حد . ممدوح مرد در برخورد با زن، بخصوص همسر، صفت غيرت است

  .است

بايـد  . گيـرد  بعضى از مفاهيم مورد سوء استفاده قرار مى قومىبسيارى از عادات زشت و آداب و رسوم محلى و  در

  .افراط و تفريط آنها را تعيين كنيم دحمفاهيم اصلى را بشناسيم و 

بطور جداگانه از يكديگر گاهى موجب نقـض غـرض از    آنهاهاى مختلف حقوق و بررسى  سوى ديگر تفكيك گونه از

  . شود استيفاى حقوق مى

از يكديگر گاهى موجب نقض غرض از استيفاى حقوق  جداگانههاى مختلف حقوق و بررسى آنها بطور  گونه تفكيك

 نفسهنبايد تمام ارزشها به نحو مطلق ديده شود بلكه بسيارى از ارزشها هر چند فى حد  نيزدر نظام ارزشى اسلام  .شود مى

يك نظام كلـى مـورد بررسـى     چارچوبهمطلوبيت دارند ولى مهم آن است كه اين ارزشها در مقايسه با ارزشهاى ديگر و در 

حضرت زهرا عليهاالسلام نقل شده كه عـدم رؤيـت مـردى غيـر از      از، به عنوان نمونه در سيره پيشوايان دينى. قرار گيرد

 ارزشاگر چه اين امر بـه عنـوان يـك    . اند واقع نشدن را بعنوان ارزشى براى زن برشمرده نامحرمهمسر و در مرأى و منظر 

مقابـل ايـن ارزش،   زيـرا در  . آيـد اما اين بدين معنا نيست كه ارزشى مطلق بشمار . اصيل در فرهنگ خانواده مطلوب است



جامعه، حتى كسب توان دفاعى وجود دارند كـه تمـام    فرهنگارزشهاى ديگرى چون فراگيرى معارف دينى،ايفاى نقش در 

يـك   عملاًزيرا اسلام، زنى را كه هيچ ترقى از دو بعد مادى و معنوى نداشته باشد و . كنند مىاين ارزشها همديگر را تعديل 

  .پذيرد يك زن كامل نمى عنواننظر و كم فايده براى جامعه باشد هرگز به  ر، تنگنظ عنصر عقب افتاده و كوتاه

پس نگاهى يـك  . تماس مشروع با نامحرم تجويز گردد حداقليابى به اين نظام ارزشى لازم است گاهى  دست براى

  . نيستبه مسائل زنان البته اين افراط و تفريطها منحصر . حق زن را ادا نمايد تواند نمىسونگرانه به مسائل زنان 

گزيدند و برعكس برخى نيز ضرورت فعاليتهـاى اجتمـاعى را    عزلتبراى اينكه از همنشين بد، اثر نپذيرند،  اى عده

امـا در بحـث افـراط و    . انگارى و كوتاهى كردنـد  را فراموش نمودند و در عبادات سهل معنوىدرك كردند و ساير ارزشهاى 

كنند كه نـه در   استفاده مى پوششىهاى كشور براى رعايت حجاب از  مونه در بعضى از گوشهدر مسائل زنان بعنوان ن تفريط

اسلام و مسلمين گشته اسـت آنهـم بـا اسـتناد بـه بعـض        مسخرهاسلام تأكيد شده نه در روايات، بلكه موجب مضحكه و 

و به هر حال هيچ مجوزى ندارد كـه  در حالى كه بايد گفت اينها ارزش مطلق نيستند  داريممطلقاتى كه در مورد پوشش زن 

نظيـر عملكـرد   «. باشـيم  دادهاى عرضه كنيم تا سوژه به دست دشـمنان اسـلام    هاى مضحك و مسخره نام اسلام، قيافه به

  »طالبان در افغانستان

ه نمونه آورد و خانواد نگرى اسلام اعتدال مى اما واقع. است آخرتديگر از ارزشها، كم بهادادن به دنيا در مقابل  يكى

  .نيست كه اصلاً زيبايى و زينت در آن منظور نشده باشد اى خانوادهدر ديدگاه اسلام، 

بايد زن براى ايجاد نشاط در محيط خانواده تلاش نمايد  كهكردن زن براى همسر يكى از آداب اسلامى است  زينت

 بـا آيـد و   يست بلك در دامن ماده بوجود مىانسان تنها روح مجرد ن. و خمودى نشود وارفتگىتا خانواده دچار افسردگى و 

كه موجب نشاط است در محـيط   چيزهايىكند و سر و كارش با ماديات است بنابر اين استفاده از  گرايشهاى مادى رشد مى

  .خانواده بايد رعايت شود

شوند تا محـيط   ىتوجهند، سبب م كوركورانه، بدين مسئله بى تقليدهاىكه به اسم اسلام، از روى ناآگاهى يا  زنانى

  .بازمانندنشاط گردد و اعضاى آن از شادابى، فعاليت و كارهاى مثبت  و بى خشنخانواده، محيط سرد، 



كه تحت عنوان فمنيسم به ظهور رسيده است اگر چه اين  هستيمهاى افراط در غرب  ما امروزه شاهد نمونه چنانچه

 توجههت مطامع شهوانى، يا اقتصادى مردان، اما آن چيزى كه قابل استثمار كشيدن زنان در ج بهها فريبى است براى  افراط

كه در غرب بر زنان روا شـد تـا    شمارى بىبه جهت ظلمهاى . هاى گذشته است ها نتيجه تفريط است اين است كه اين افراط

تا بدانجا پـيش بـرده    اينكه زنان از حق رأى محروم بودند اين ستمها را برآنجايى كه در بسيارى از كشورهاى غربى علاوه 

شعار زن سـالارى   بودهاى كه روزى مردسالارى حاكم  را نيز از زنان سلب نموده بود و اكنون در جامعه مالكيتبودند كه حق 

  .آورد ارمغان نمى بهدهند كه اين افراط هم جز ضرر و زيان براى زنان چيزى را  سر مى

  .و تبيين حقوق و هم در اجرا و استيفاى حقوق تدويناصل اعتدال به طور كلى بايد لحاظ شود، هم در  پس

  دانيد؟ مى ضرورىاصولاً بحث از مسائل زنان را تا چه حد * 

  ـ در جوامع غربى 2ـ در جامعه كشور ايران 1: سؤال در دو حوزه بايد مورد بررسى قرار گيرد اين

مردهـا بـراى   . از عوامل فريب زنها است بحث از زنان يكى كثرتشايد اگر بدبينانه قضاوت نكنيم : جوامع غربى در

جهت مطامع و مقاصد شهوانى واقتصادى استفاده كننـد ادعـاى طرفـدارى از زن را مطـرح      دراينكه هرچه بيشتر از زنان 

كه در جامعه غربى به زنان  ظلمىاما كسانى كه اندكى آشنايى با تمدن فعلى غرب داشته باشند بخوبى آگاهند كه  كنند، مى

منتهى در جامعه فعلـى غـرب،   . باشد مردسالار بوده است نمى جامعهشود كمتر از قرون گذشته كه موسوم به  ته مىروا داش

  .شود و توأم با نيرنگ اعمال مى پنهانىاين ظلم به صورت 

كـه  كنند درحـالى   تبليغات انواع كالاها از زنان استفاده مى براىكنند  زنان براى كسب درآمد بيشتر استفاده مى از

روانـى   آرامـش داده است كه بايد در محيط خانواده و در راه تكامل انسانى و در راه ايجـاد   هايى جاذبهخداوند به جنس زن 

گيرنـد و اگـر كسـى دقـت و      خود بكار مى شومولى هوسبازان اين نعمت الهى را در جهت مقاصد . مورد استفاده قرار گيرد

و  شود مىبيند كه چه ظلمهاى مضاعفى به زنان  موجود در غرب داشته باشد مى هاى هنام نمايشها و  ها و رمان تأملى در فيلم

توان حمل  جهت مطامع خودشان است و نمى دردهد  هايى مى نگرد و گاهى اگر آوانس مرد غربى جز به نظر ابزارى به زن نمى

  .بر دلسوزى نمود



اند و  ند فريب مردان هوسباز و سودجو را خوردهكن مى قيامزنانى هم كه در غرب در جهت احياى حقوق زنان  حتى

كليـت   البتـه گذارنـد ،   دهد كه اينها به شخصيت خودشان نيز احترامى نمـى  قرائن نشان مى اند، شدهدر دامن اينها گرفتار 

صـرفنظر  اما در كشور ما . مسائل زنان نشود بيمارگونهتواند سبب طرح  ها مى پس اين انگيزه. ندارد ولى جريان رايجى است

تواند وجود داشته باشد كه كثرت مباحـث مطروحـه    هاى صحيح هم مى انگيزه گرايانه، غرباز بعضى تقليدهاى كوركورانه و 

از پيكره انسـانيت را تشـكيل    نيمىتواند اين باشد كه زن  ها مى كه يكى از آن انگيزه. زن را توجيه معقولى كند درخصوص

. نشود به منزله اين است كه نيمى از جامعـه فلـج باشـد    بردارى بهرهجامعه بطور صحيح دهد و اگر از بركات وجود او در  مى

عظيمى  بخشهاى انسان دوستانه، خواه براساس مسؤوليت دينى، لازم است  خواه براساس انگيزه جامعهبنابراين، مصلحين 

مخصوصـا كـه زن در جامعـه نقـش     . شـود بـردارى صـحيح    هـايش اسـتفاده و بهـره    از جامعه را فعال كنند تا از توانـايى 

وجه قابل جايگزين نيست؛ لذا اگـر زنـان در اجتمـاع فعاليـت      هيچنقشى كه زن در تربيت دارد به . ناپذيرى دارد جايگزين

  .رسد شود و به كمال مطلوبش نمى فلج مى جامعهمطلوب نداشته باشند 

  دارد؟ وجودب در غر زنهاگرفتن  خدمتچه تفاوتى بين اين نوع نگرش به زن و به * 

شـده و   انجاماينكه فردى يا گروهى يا جنسى را در خدمت جنس ديگر بگيريم چنان كه در گذشته  بيناست  فرق

را طى نكند، نيمى از پيكر جامعه فلـج   خودششده و بين اينكه قائل شويم اگر زن مسير تكامل  اعمال مى لبه بدترين شك

ارتباطى كـه بـين   . هاى آن نصيب فرد فرد جامعه شود دانيم كه بايد بهره مى تىموهبباشد، ما مجموعه تواناييهاى جامعه را 

آورد و فوائد  ارمغان مى بهشمارى براى افراد جامعه  دارد بطورى است كه اگر به نحو صحيحى رشد كند منافع بى وجودافراد 

حث از مسـائل زنـان بايـد بـا هـدف      و يك جهت ب گردد مىآن به كل جامعه كه خود زن نيز جزيى از اين مجموعه است بر 

  .باشدخدمت به همه انسانها از جمله زن 

اند  زن مسلمان را با قيافه كريه و موحشى ترسيم كرده اسلامديگر اهميت بحث از زنان اين است كه دشمنان  جهت

. باشـند  نداشتهبه دين  اى به گرايش اول زنان غيرمسلمان نسبت به اسلام بدبين شوند و علاقه درجهاند كه در  و باعث شده

براى اينكه حقيقـت اسـلام را روشـن كنـيم و      لذا. شمرد كنند كه اسلام زن را حتى انسان واقعى نمى چون چنين القاء مى



ها و افتراها را از دين اسلام دور  تابناك اسلام را روشن جلوه دهيم و اين تهمت چهرهشبهات را از ذهن مردم دنيا بزداييم و 

  .است بطور كامل مسائل زنان را مطرح نماييملازم  نماييم

هايى به دست دشمنان داده است تـا قيافـه    كه سوژه اند كردهكه از سويى بعضى از مسلمانان تفسيرهايى ارائه  چرا

 تقاليـد طلبانه و يا عـادات و   از سوى ديگر بعضى از مردان مسلمان روى اغراض جاه. دهند جلوهاسلام را در نظر ديگران بد 

است و آنهـا هـم كـه از مـويى پلاسـى       دادههايى نامبارك بدست اغيار  اند و اين رفتارها سوژه مهرى كرده بت به زن بىنس

كنند كه اسلام زن را حتـى انسـان    كنند و چنين القاء مى اسلام تمام مى نامبافند و موارد كوچك را بزرگ جلوه داده به  مى

انـد و دم از   پـى بـرده   خودشانكنند كه به اشتباه  شديدتر بوده ولى آنها ادعا مىالبته اين موارد در غرب  شمرد نمىواقعى 

جانبه بحث شود تا شبهات  زنان بصورت روشن و كامل و همه مسائلاين عامل چهارمى است كه بايد از . زنند آزادى زنان مى

دور  اسـلام هـا و افتراهـا را از ديـن     متچهره تابناك اسلام را بطور روشن جلوه دهيم و اين ته واز ذهن مردم زدوده شود 

  .نماييم تا جوانان فريب شعار غرب را نخورند

  دانيد؟ مى چهمهمترين محور قابل طرح در مسائل زنان را * 

  :تواندباشد ذيل مى محورهاىمهمترين محور كار آسانى نيست اما درمجموع  تعيين

اى كه راجع به زنان انجام  وجود دارد و رفتارهاى ظالمانه ىاسلامـ مبارزه با عادات زشتى كه در گوشه و كنار بلاد 1

  .استدهند و بيان مخالفت اسلام با آنها يكى از طرق مبارزه  آنها را به اسلام نسبت مى بعضاگيرد و متأسفانه  مى

ايمـانى و  انـد، از راه تقويـت مبـانى     كه برايشان گسترده دامهايىـ هشدار به جوانان و صيانت آنها از افتادن در 2

سـابق   ظلـم رود كه كم از  اكنون بر زنان مى منطقى و روشنگر، بيان عمق و گستره ظلمى كه هم بياناتارزشهاى اسلامى با 

اسـتقبال آنـان از اسـلام و     آنـان، هـايى از واقعيـات وضـعيت زنـان در غـرب، انحرافـات زنـدگى         نيست با ارائـه نمونـه  

   .هايشان از فرهنگ الحادى و فساد سرخوردگى



طبيعى و روانى زن مناسب است و به نقش اساسـى زن در   ويژگيهاىـ تعيين و معرفى موقعيتهاى اجتماعى كه با 3

  .ارزشهاى اسلامى چارچوبزند در  خانواده لطمه نمى

  و تفاوتش با مرد در چيست؟ دارد؟زن در فلسفه و كلام چه جايگاه و تصويرى * 

و مرد سراغ نداريم و وجهى در اينكه بـراى زن بحثـى از    زنفرقى بين  نظر مباحث فلسفى، كلامى ما واقعا هيچ از

آن  درالبته جاى دارد كه اين مباحث از نظر ديگرى مطرح شود و موضع اسلام . بينيم نمى باشيمنظر فلسفى و كلامى داشته 

  .خصوص مشخص گردد

فاوت بين زن و مرد از لحـاظ انسـانيت از   را مبنى بر ت مطالبىكه اطلاع چندانى از اسلام ندارند سعى دارند  كسانى

 مرتبـه كه در اديان ديگر اين مطلب وجود دارد در حالى كه در اسلام اختلافـى از نظـر    همانگونهديدگاه اسلام مطرح كنند 

اسلام . كه بين زن و مرد مشترك است استمعيار انتخاب، برترى و الگوبودن چيز ديگرى . انسانى بين زن و مرد وجود ندارد

  :كند زن را معرفى مى مردهاخواهد الگو معرفى كند حتى براى  وقتى كه مى

يابيد كه زن عنصر درجه دوم قلمداد شده باشد  هيچ جاى اسلام نمى در» مثلاً للذين آمنوا امرأةَ فرعون   اللّه ضَرَب«

اديان ندارد بلكه  اصلطى به اسلام و قبل از اسلام براى زن حتى ماهيت انسانى قائل نبودند و اين رب الحادىبله در تفكرات 

است كما اينكه در تاريخ سراغ داريم و در معارف  ارتجاعىكنندگان با آن تفكرات  برعكس اسلام از برترين مبارزان و مقابله

  .ما موجود است

كننـد، امـا    هاى سنگين اجتماعى معرفى مى مسؤوليت ازمنع قضاوت زنان را معمولاً به علت پرهيز * 

  دانيد؟ مىنع مشورت با زنان را در چه علت م

فان ارادا فصالاً عن تـراضٍ منهمـا و تشـاور فـلا جنـاح      «: مضمونكنيم با اين  اى در قرآن كريم مشاهده مى آيه ما

  »عليهما



با رضايت و مشورت هر دو اگر اين كـار راانجـام دهنـد     بگيرندپدر و مادر اگر قصد كردند كه طفل را از شير  يعنى

در  حداقلقدر متيقن از آيه اين است كه . تصريح به مشورت دو جانبه زن و مرد نموده است قرآنيعنى . لى نداردهيچ اشكا

اصل اين است كه زن قابليـت مشـاوره را    كهتوان مطلب را بسط داد  بعض موارد بايد زنان مورد مشورت قرار گيرند ولى مى

م نباشد يعنى مقتضى موجود است اما فقد مانع نيز لازم است چنانچـه  مته موردىدارد، اگر مانعى وجود نداشته باشد و در 

كرد و بايـد   مراجعهاست؛ هر مردى در هر امرى قابل مشورت نيست؛ در مشورت بايد به متخصصين امور  چنيندر مرد هم 

  ... بصيرت باشد، خبره باشد و صاحببايد تقوا داشته باشد، . شخص مورد مشورت شرايط خاصى را دارا باشد

عام است و اين جمعهاى عربى در قرآن مـذكر و مؤنـث را    بطورديگرى نيز كه در باب مشورت در قرآن آمده  آيات

معنايش اين نيست كه زنان مورد خطاب نيستند بلكه عبارتهاى مذكر جنبـه عموميـت    »آمنوايا ايها الذين «شود  شامل مى

  .دارد

دهيم اين دو با هم منافاتى ندارند بلكـه در جـايى كـه زن     قرارشورت اين آيات قرآن را در كنار روايات منع م اگر

گيـرد قابـل    كند و مصلحت مشاور يعنى مـرد را درنظـر نمـى    شخصى خودش را لحاظ مى منافعمتهم است به اينكه جنبه 

ه؟ غالبا نظـر  بروم يا ن جبههكرد كه آيا من  بعنوان مثال اگر كسى در دوران جنگ با زنش مشورت مى. كردن نيست مشورت

بايد با محبت باشد، صميمى باشد، عاطفه داشـته باشـد، عشـق     رود مىداد و البته از زن با وفا هم همين انتظار  موافق نمى

بـا   آشـنايى بلكه بايد با كسى كه . عيب نيست منتهى در اين مورد نبايد مورد مشورت قرار گيرد زناين براى . داشته باشد

با زن بايد صورت گيرد قابل  الجمله فىكه آيا ضرورت هست يا نه؟ پس اين اصل كه مشورت  مسائل جنگ دارد مشورت كرد

زن و متهم بودن زن در امر مشورت است نبايد بـا او مشـورت    صلاحيتاما در جايى كه قرائن حاكى از عدم . خدشه نيست

  .نيستندكنند قابل مشورت  را طلب مىنيست بلكه مردانى هم كه در امر مشورت منفعت خود  زنانكرد و اين مطلب مختص 

  اى پديدنيايد؟ شد تا شبهه تصريح مى نبايداگر روايات براى موارد خاص بوده است آيا * 

نماييم در اين صورت مادامى كـه تخصيصـى وجـود     مى تمسكاحكام تعبدى فقهى وقتى به يك آيه يا روايتى  در

 اينهـا در روايات اخلاقى و امثـال  . احكام و اوامر ارشادى اينطور نيستشود اما در  مى عمومنداشته باشد رجوع به اطلاق و 



چنانچه در اصول فقه . مقام اطلاق دركنيد كه تخصيص نداشته باشد چون در مقام اهمال هستند نه  روايت مطلقى پيدا نمى

د و يكى از مقـدمات حكمـت   بگيريم كه وجود مقدمات حكمت محرز باش نتيجهتوانيم اطلاق را از كلامى  داريم كه وقتى مى

خاصـى را   شـرايط مقام بيان باشد و اگر متكلم در مقام اهمال باشد يعنى اصلاً قصد بيـان مـوارد و    دراين است كه متكلم 

آيا بايد بگوييم اين آيـه نيـز   » لظلوم كفار الانسانان «توان اطلاق را نتيجه گرفت مانند اين آيه قرآن كه  نداشته باشد نمى

خواهد توجه دهد كـه   شود؟ خير چون متكلم در مقام اهمال است يعنى مى خدا نيز مى اولياءو شامل پيامبران و  اطلاق دارد

  .هستندخواهد بگويد همه انسانها چنين  طبع انسان چنين چيزى وجود دارد نمى در

ن مشورت نكنند بلكـه  كه مردها هيچگاه با زنا. بيان نيست مقامبحث مشورت با زنان نيز در روايات، متكلم در  در

 مخالفـت كه هميشه نبايد با زنها مشورت كنند حتى بعضى موارد دارد اگر مشورت كرديـد   بدهدخواهد به مردها توجه  مى

داشـته باشـد و خيـر شـوهرش را هـم       خبرگىاى باشد، با تقوا باشد و در مسائلى نيز  كنيد اما در جايى كه يك زن صالحه

چون اصل مشورت مشاركت در عقل است نـه مشـاركت در هـوى و    . بورزدكند و مخالفت بخواهد علتى ندارد كه مشورت 

  .پس در غير از موارد خاص، زنها قابل مشاوره هستند. است ارشادىهوس، و اين بيان، بيان 

 دانتاريخ زنان در كمالات فردى و اجتمـاعى از مـر   ادوارآيا اين واقعيت را قبول داريد كه در اغلب * 

  اند؟ هتر بود عقب

توان يافـت ايـن اسـت كـه در مسـائل       و اسلام مى قرآنآنچه در . يك نظر قطعى در اين مورد مشكل است دادن

در بعضـى  . اطاعت محض از عقل و مخالفت با عاطفه مطرح باشد مـردان مقدمنـد   واجتماعى، آنجا كه بايد پاى تعقل صرف 

باشـند و در مقـام    مى مرداناز مردانند، مثل مقام شهادت كه نصف تر  دخالت زنها ممنوع است يا زنها ضعيف اصلاًموارد كه 

است كه عاطفه زنها به قدرى قوى است كه در بسيارى از  آنباشند اين به علت  قضاوت اغلب فقها قائل به قضاوت زنان نمى

 كمچنين بوده و استثناء و اين واقعيت قابل انكارى نيست زيرا در طول تاريخ عموما  شود مىموارد بر قدرت تعقلشان غالب 

  .اش نباشد آيد كه زنى محكوم عاطفه دارد و موارد كمى پيش مى



و تشخيص حقيقت كمتر از مردان نبـوده و نيسـتند    عقلىتوانيم بگوييم كه زنان در مسائل  پس مى* 

يدا است و مجال حكومت عقل و كنارزدن عاطفه است آنجا تزلزل پ احساساتولى آنجا كه جاى غلبه عقل بر 

  .كنند مى

حضرت زهرا عليهاالسلام كمتر از ديگر ائمه بوده است و چه  مقامما در هيچ جايى نداريم كه مثلاً . طور است همين

  .از حضرت زهرا عليهاالسلام بعنوان محور ياد شده است رواياتبسا براساس بسيارى از 

حالى كه زنان بايد بـراى جـذابيت در    درمبارزه كنند  مدطلبىتوانند زنان ما با نوگرايى و  چگونه مى* 

بسـيار وسـيع    نـوگرايى با توجه به اين كه عرصه جذابيت و . شوهر و زندگى زناشويى خود تلاش كنند مقابل

  است؟

است مثلاً آدم ميل به غذا دارد خدا ايـن ميـل را در    اصلىدر همه امور تقوا ملاك . تقوا معنايش همين است اتفاقا

  .است ولى در عين حال از بعضى از غذاها بايد امتناع كند داشتهتى هم وجودش قرار داده و حكم

كنيـد؟   مربوط به مسائل زنان مشاهده مى تغييراتىرابا توجه به بحث توسعه سياسى و اقتصادى چه * 

  در جهت مثبت است يا منفى؟ تغييراتآيا اين 

اسى يك نقص و كمبودى وجود دارد و آن در بحث توسعه سي كنم مىمن كارشناس اقتصادى نيستم ولى فكر  البته

 سـازگار بايد بررسى شود اين مسئله با كدام يك از ارزشهاى اسـلامى  . اجتماعى اسلامى است فرهنگارتباط اين مسائل با 

  .است و با كدام ناسازگار است

  شناسان نيست؟ تكليف دين اينچه كسانى بايد متكفل اين امر شوند؟ آيا * 

بـدنبال   ناخودآگـاه حلهايى هستند كه  كمك گرفت ولى در بسيارى از امور مسئولان دنبال راه شناسان ديناز  بايد

 20اند و متأسـفانه بعـد از    در غرب دوره ديده مسائلهاى ما در اين  كرده روند و علت آن است كه تحصيل مدلهاى غربى مى



است و اين همان كمبودى است كه اشـاره كـردم    ريزى نشده علوم انسانى برنامه كارشناسانسال هنوز برنامه روشنى براى 

به هر حال اگـر بحثـى در   . دهند ارائهدارد و ما كارشناسان آگاه به دين كم داريم تا مدلهاى مطلوبى از ديدگاه اسلام  وجود

 اقتصادى در جهان غرب است كه به چه شكل انجام شـده و از  سياسى،شود طبعا همان بررسى توسعه  اين راستا مطرح مى

تا آنجـا اسـت    داردتضادى كه بين رشد اقتصادى و انحطاط اخلاقى در جوامع غرب وجود . شود مى بردارى بهرهزنان چگونه 

خواهان رشـد توسـعه اسـت بايـد انحطـاط اخلاقـى        اى جامعهيعنى اگر . اند كه اين دو را متلازم و غيرقابل انفكاك دانسته

گسيختگى خانواده در توسعه اقتصادى مطرح است شايد بتوان گفت بـيش  از هم  همچنين. بخصوص در مورد زن را بپذيرد

يا بطور محدود يكديگر را  كنند، مىهاى غربى از مزاياى خانواده محروم هستند يا بكلى جدا از هم زندگى  از خانواده نيمىاز 

اهد گذاشت و اگـر محاسـبه دقيـق    حتى بر اقتصاد آن خانواده خو ناپذيرى جبراناين پيامد در درازمدت زيانهاى . بينند مى

  .كنند نمى لحاظبينند خسرانش را  باشد اما سودجويان منافع زودگذر را مى جريان بيش از منافعش مى اينشود زيان 

گسترده زنان در جامعه بنيان خانواده را از تزلزل  حضورتوان با توجه به توسعه سياسى و  چگونه مى* 

  حفظ نمود؟

ما بايد در سيستم . گيرند و تربيت را از غرب مى تعليم سيستمدر بحث توسعه اين است كه از اشكالات اساسى  يكى

 دهـيم،  مـى كه توسعه فرهنگى و حتى سياسى و اقتصادى را آموزش  كنيم ما بايد در عين حالى تجديدنظرتعليم و تربيتمان 

نقشى كه در تربيـت فرزنـدان دارنـد     ودگى سيستمهايى را آموزش دهيم كه زنان در محيط خانواده با حفظ ارزشهاى خانوا

ريـزان مـا    اگر برنامه. خود نقشهاى مهمترى را در جامعه ايفا كنند هاى آموختهبتوانند بر معلومات خود بيفزايند و با افزايش 

هند كـه  بلكه به خود حق د كنندكه ارزشهاى اسلام را پياده كنند نبايد از مدلهاى غربى بطور در بست استفاده  شوندمقيد 

  .كنندمدلهاى جديدى را براى توسعه طراحى 


